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 چكيده
الوزراء در مجلس پنجم   رئيس؛ مخالف رضاخانكارِ نمايندگان و روحانيون محافظه

 چون آن را اولين خيزش سياسي       ،»جمهوريت«شوراي ملي، پس از ارزيابي طرح       
اش جهت برپايي حكومـت غيردينـي و حـذف تـدريجي               و تجددطلبان مدافع   وي

 مغـاير قـانون اساسـي مـشروطيت و          يون از ساختار قدرت سياسي كـشور،      روحان
اش   نخستين اقدام رضاخان براي الغاي حاكميت قاجاريه و استقرار سلطنت مطلقـه           

ساسي مشروطه و سـلطنت قاجاريـه پافـشاري         دانستند، بر حفظ اصول قانون ا       مي
رغم آن كه شاهان قاجار را به دليل ممانعـت از تغييـرات سياسـي                 بهآنان  . نمودند

دادند، قاطعانه با تصويب طـرح جمهوريـت          ضروري در كشور مورد انتقاد قرار مي      
در ايـن مقالـه، بـا       .  پايگاه سياسي رضاخان مخالفت كردنـد      رتقايدر مجلس، و ا   

في ـ تحليلي، ضمن بررسي فرآيند تكوين طرح جمهوريت رضاخان و  روش توصي
علل ناكامي آن، با تأكيد بر كتاب تاريخ مختصر احـزاب سياسـي ايـران و ديـوان                  

 به طـرح  ويي  بهار، تصويري اجمالي از نگاه آسيب شناسانه       الشعراي اشعار ملك 
ئه شـده   جمهوريت، نقش سياسي و علل مخالفتش با تصويب طرح در مجلس، ارا           
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  مقدمه
ي مجلس شـوراي      ي فعال چندين دوره     نماينده) 1330ـ1265(الشعراء بهار     محمدتقي ملك 

ي   ي مـشروطه و نيمـه      نگـاران دوره   ترين شاعران، نويسنـدگان و روزنامه      ملّي و از برجسته   
زندگيِ سياسي پر فراز و نشيب او از نهضت ملّي مـشروطيت،            . نخست سلطنت پهلوي است   

وي از همـان ابتـداي تكـوين        . آغاز شد و تا چند سال پس از سقوط رضاشاه ادامه داشت           
 از  ي به مشروطه طلبـان پيوست، و      و انتشار آن   جنبش مشروطه، با سرودن اشعار سيـاسي     

ي   و انتـشار روزنامـه    » حزب دموكرات خراسان  «ي ايالتي      عضويت در كميته    با 1289سال  
هـا     سـال  يدر ط ـ . ي فعاليت سياسي نهـاد      به عنوان ارگان آن حزب، پا به عرصه       » نوبهار«

هاي سوم، چهارم، پنجم،      مبارزات حزبي و پارلماني تا اواخر حيات خود، به نمايندگي دوره          
در مجلـس چهـارم از اعـضاي فعـال          . نتخـاب شـد   ششم و پانزدهم مجلس شوراي ملّي ا      
ي آن مجلـس، در       االله مـدرس بـود و در طـول دوره           فراكسيون اكثريت، بـه رهبـري آيـت       

ي رضاخان در ساختار سياسي متزلزل كشور و          هاي فزاينده   طلبي  با جاه » نوبهار«ي    روزنامه
جم، بهـار بـه     در مجلس پـن   . مخالفت كرد  هاي مدني،   ها و تعرضات وي به آزادي       خودسري

كـرد، و در مخالفـت بـا طـرح جمهوريـت              فراكسيون اقليت را رهبـري مـي       ،همراه مدرس 
 در  بهـار . رضاخان و تغيير سلطنت قاجاريه به پهلـوي، بـا مـدرس همـراه و همـسو شـد                  

عضويت فعال داشـت و     » وكراتحزب دم «ي مشروطه يعني      بزرگترين تشكّل سياسي دوره   
 وي. جلس، به خط مشي سياسي آن حـزب وفـادار مانـد            چندين دوره نمايندگي م    در طي 
كـار عمـومي و     ها، براي ترويج مرام حـزب مزبـور و تنـوير اف             را سال » نوبهار«ي    روزنامه

ها و رويكردهاي سياسـي خـود         چنين به منظور انعكاس انديشه       هم هاي سياسي،   روشنگري
كرد، چند سال پس     فاع مي  او كه همواره از لزوم ايجاد حكومت مقتدر مركزي د          1.انتشار داد 

، ويهاي علني و پنهان با حاكميت اقتدارگراي          از استقرار سلطنت رضاشاه، به جرم مخالفت      
امـا پـس از سـقوط       . گيـري كـرد     ي سياست كنـاره     محبوس و تبعيد شد و ناگزير از صحنه       

  با برخي از   1320هاي پس از شهريور       در سال . رضاشاه، مجدداً به فعاليت سياسي پرداخت     

                                                            
ش .  هــ  1302 آبـان  4ي در  ي، يعن  بهار چند ماه قبل از گشايش مجلس پنجم و جنبش جمهوري خواه            .1

ش منتـشر  .  هـ 1321د  اسفن3را تعطيل كرد و با فترتي بسيار طولاني آن را مجدداً در         » نوبهار«ي   روزنامه
ي مجلس پنجم، بيـشتر نوشـتارهاي        او در طول دوره    اشاره شده است،      ي مقاله   كه در ادامه   چنان ،البته. نمود

 جلـسه از جلـسات      18داد؛ همچنين، بهار در      قليت آن مجلس انتشار مي    سياسي خود را در جرايد هوادار ا      
 . جمهوريت رضاخان، صحبتي نكرده است پيرامون طرحها در هيچ كدام از آنكه مجلس پنجم نطق كرده، 
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ي دوم قـوام الـسلطنه، مـدت           ارتباط داشت و در كابينـه      »حزب توده «تشكيلات وابسته به    
 همكـاري  »حزب دموكرات ايران«چهار ماه وزير فرهنگ شد و به همراه  قوام در تأسيس     

  .اش در مجلس پانزدهم خاتمه يافت ي نمايندگي زندگي سياسي او با اتمام دوره. كرد
  
  

 فرآيند تكوين طرح جمهوريت
سالاري   هاي اصيل خود نظير استقرار حكومت قانون، مردم         نهضت مشروطه در تحقق آرمان    

هاي مقتدر مركـزي، تـأمين        هاي مدني، تشكيل دولت     و دموكراسي سياسي، برقراري آزادي    
از . ثباتي سياسي و اجتماعي در كشور، ناكام مانـد          وحدت ملي و جلوگيري از تشتت و بي       

هـاي    ن، تجددگرايان و نخبگان سياسـي، بـه لـزوم اسـتقرار رژيـم             رو، اعتقاد روشنفكرا    اين
اي از آن     نمونـه . شـد  تقويت گرا، تمركز طلب، با ثبات، اقتدارگرا و تجددخواه،         سياسي ملي 

هاي سياسي كه به عنوان آرماني در سطح محافل روشنفكري و سياسـي مطـرح شـد،             رژيم
شور را در شخص رئـيس  ت سياسي كاز آن جا كه، نظام جمهوري منابع قدر      . جمهوري بود 

شد و بـه       و مانع تشتت و تفرق بيش از حد منابع قدرت نظام مشروطيت مي             جمهور متمركز 
ي گزينش يا انتخاب، نوعي شايسته سـالاري را جـايگزين نظـام سـلطنت مـوروثي                  شيوه
نمود، در بين محافل سياسي و فكري ايران از جـذابيت و تعلـق خـاطر قابـل تـوجهي                     مي

  1.ه بودردار شدبرخو
، توسط احمدشـاه قاجـار بـه رياسـت وزرائـي            1302رضاخان پس از آن كه در آبان        

ي   ارتش تحت فرمـان خـود، زمينـه       با اعمال نفوذ    منصوب شد، در انتخابات مجلس پنجم،       
، كـه   »حـزب تجـدد   «در واقع، نمايندگان    . دكرراهيابي طرفدارانش را به آن مجلس فراهم        

ي فعاليت سياسي نهادند و اكثريـت آن مجلـس را             جم پا به عرصه   نخستين بار در مجلس پن    
از نظر  ) 1302ـ  1304(مجلس پنجم   . شدند، با كمك او در انتخابات پيروز شدند         شامل مي 

بـه رهبـري    » تجـدد «فراكـسيون   : تركيب سياسي نمايندگان، متشكل از سه فراكسيون بـود        
 از  پيـشتر ي غـرب كـه         كـرده  لطلبان جوان تحصي    سيدمحمد تدين، مركب از برخي اصلاح     

 بـه  تعلـق  از ها  توده به اعتمادي  بي دليل كردند، ليكن در آن زمان به      ها حمايت مي    دموكرات
 با اختيار داشتن بالغ بر چهل كرسي، اكثريت آن مجلـس             و 2،نمودند مي اجتناب ها  دموكرات

                                                            
ايـران   در دموكراتيـك  نظـم  نابـساماني  هـاي ريشه: جمهوري و مشروطه،  )1381( عليرضا ملائي تواني،     .1
 .333گستره، ص : ان، تهر)1284ـ1305(
 احمد گـل محمـدي و محمـد ابـراهيم فتـاحي،       ، ترجمه ايران بين دو انقلاب   ،  )1378( يرواند آبراهاميان،    .2

 .151، 158ني، صص : تهران
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دري و سـيد    به رهبري سليمان ميـرزا اسـكن      » سوسياليست« فراكسيون   .ندداد  را تشكيل مي  
هاي پيشين كـه هنـوز بـه          دموكرات«محمدصادق طباطبائي، متشكل از شانزده تا هفده نفر         

االله    و فراكـسيون اقليـت بـه رهبـري آيـت           1،»بسيج طبقات متوسط و پايين اميدوار بودنـد       
پـس از رسـميت   . سيدحسن مدرس و ملك الشعراي بهار شامل ده تا پانزده نماينده بودنـد      

و كـرده   بـا يكـديگر ائـتلاف       » سوسياليـست «و  » تجدد«ندگان احزاب   يافتن مجلس، نماي  
هـاي اكثريـت و اقليـت نيـز،           در كنار فراكسيون  . فراكسيون اكثريت مجلس را تشكيل دادند     

طيفي از نخبگان سياسي همچون مشيرالدوله، دكتر محمد مصدق و سيدحسن تقـي زاده بـه                
  .كردند عنوان منفردين مستقل در مجلس فعاليت مي

ي كامل  رغم تمايل شديدش به الغاي سلطنت قاجاريه، آگاه         الوزراء، به   رئيس ؛ضاخانر
بنابراين، .  كه دستيابي او به سلطنت، بدون فراهم كردن شرايط لازم آن، ممكن نيست             داشت

جمله علي دشتي و سيد محمد تدين به عنوان نخستين گام جهت             ي مشاورانش از    به توصيه 
ود، ضرورت تغيير قانون اساسي مشروطيت در راستاي برپـايي          ي خ   استقرار سلطنت مطلقه  

رو مطرح    لزوم تغيير قانون اساسي مشروطيت از اين      . نظام جمهوري در كشور را مطرح كرد      
ي ايـران را       متمم آن قانون، تداوم سلطنت مشروطه      40و      38،  37،    36،  35شد كه مواد      مي

ي طـرح     رغم ارائـه    رضاخان نيز به  . بودمنحصر كرده    در اعقاب ذكور محمدعلي شاه قاجار     
جمهوريت، از ماندگاري خود در رأس نظام جمهوري بيمناك بود، چنان كه در آغاز جنبش 

اگر جمهـوري برپـا شـود، چـه         «: خواهي با نگراني از مشاوران خود پرسيده بود         جمهوري
اطمينـان   ليكن مشاورانش بـه او       2»كسي تضمين خواهد كرد كه من بر رأس كارها بمـانم؟         

شـود،    اين امر در قانون اساسي جديدي كه براي رژيم جمهـوري نوشـته مـي              «دادند كه     مي
  3».ماند تأمين گرديده و ايشان مادام العمر در مقام رياست جمهوري باقي مي

هاي هوادار رضـاخان مقـالاتي در ضـديت بـا             پنجم، در روزنامه   مجلس افتتاح از قبل
لطنت در كـشور، منتـشر شـد كـه مزايـاي جمهوريـت و               احمدشاه قاجار و تداوم نظام س ـ     

ضرورت برپايي نظام جمهوري در مملكت ـ بدون ذكر اسم نامزد رياست جمهوري و تنهـا   
با ستايش از رضاخان ـ و نيز اثبات عدم مغايرت نظام جمهوري با مباني دين اسلام و عدم  

شته است پيش از گشايش     عبداالله مستوفي نو  . شد   تبليغ مي  4،تفاوت آن با سلطنت مشروطه    
                                                            

 .158ص،  همان.1
 .128اميركبير، ص: ، تهرانپنجاه و پنج، )2535( علي دشتي، .2
 . همان.3

شـركت  :  سيروس ايـزدي، تهـران      ، ترجمه ري رضاخان در ايران   استقرار ديكتاتو ،  )1358(مليكف،  . س.  ا .4
  .75هاي جيبي، ص  سهامي كتاب
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ها   مجلس پنجم، علي دشتي، از نخستين مشاوران رضاخان در طرح جمهوريت، در روزنامه            
هـا رسـوخ      ي شـاه را در دل       نوشت و به زعـم خـود كينـه          مقالات تندي عليه احمدشاه مي    

ي محـسنات جمهوريـت       هـا دربـاره      پس از افتتاح آن مجلس نيز، برخي روزنامـه         1.داد  مي
ي برپايي رژيم جمهوري در كشور طرفـداري   كردند و به شدت از انديشه   تشر مي مقالاتي من 

  .نمودند مي
در اوايل گشايش مجلس پنجم، در حمايـت از اسـتقرار رژيـم جمهـوري در كـشور و                   

هاي بسياري از سراسر مملكت به سوي پايتخت          تمايل به خلع قاجاريه از سلطنت، تلگراف      
در ذكر مناقب نظام جمهوري، تظاهرات و جلسات بر          «به صورت بسيار گسترده   . روانه شد 

كرد كـه       رضاخان وانمود مي  . ها انجام شد    ها برگزار و سخنراني     ها توزيع، كنسرت    پا، اعلاميه 
 هرچنـد  2».خواهان آشـكار بـود   طرف است، اما حضور فعال ارتش در اردوي جمهوري      بي

 به طـور علنـي سـخن نگفـت و           گاه به نفع استقرار رژيم جمهوري در كشور         رضاخان، هيچ 
هـاي    كرد و از حضور آشكار در فعاليت        ي خود را در اين خصوص پنهان مي         همواره عقيده 

 كه به مديريت    ،»شفق سرخ «ي    ي او با روزنامه      در مصاحبه  .كرد  خواهي پرهيز مي    جمهوري
اشاره شده بـود     شد  محسوب مي خواهي      ان رسمي جنبش جمهوري    و ارگ  علي دشتي منتشر  

ي آن    اي قائـل نيـست، لـيكن در سـرمقاله          رضاخان براي شكل حكومت اهميـت ويـژه       كه  
كـه حكومـت      شكل حكومت داراي اهميت بسزايي است، چنان       «:روزنامه تصريح شده بود   

برخي احـزاب سياسـي سـنتي       « حتي   3».پادشاهي مانع بزرگي در راه پيشرفت ايران است       
 بنا بـه    4.»هوري حكومت تغيير دادند   ي قديمي خود را در جهت پذيرش شكل جم          اساسنامه

 پايگاه سياسي  رتقايروايتي، محافل سياسي حامي طرح جمهوريت كه سرسختانه خواهان ا         
د پس از تصويب هايي كه مقرر بو رضاخان تا حد رياست جمهوري بودند، در تدارك عيدي      

هـاي    به ديگران اهداء كند، مقاديري سـكه       1303جمهور در نوروز     طرح در مجلس، رئيس   
                                                            

زوار، : ، تهران3، جشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه         ،  )1388( عبداالله مستوفي،    .1
 .585ص

  ترجمه ،پهلوي سلسله يانپا تا مشروطيت از: ايران سياسي اقتصاد ،)1374(كاتوزيان،   همايون محمدعلي .2
 .132ص مركز،: تهران عزيزي، كامبيز و نفيسي محمدرضا

  .73 ـ74، 81صصرار ديكتاتوري رضاخان در ايران، استق .3
: خواه، تهران  مهدي حقيقت  ترجمه،جامعه و دولت در عصر رضاشاه: تجدد آمرانه، )1387(  تورج اتابكي،.4

 .79ققنوس، ص
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 در نهايت، فراكسيون اكثريت مجلس، بـه        1.ضرب كرده بودند  » جمهوري«طلا و نقره به نام      
  .ويژه حزب تجدد، تصويب طرح جمهوري را در دستور كار مجلس قرار داد

  
  جمهوريت طرح سرانجام

هـاي    ، شماري از نمايندگان فراكسيون    )1302 اسفند   30(ي مجلس پنجم      در هفتمين جلسه  
هاي حزبي متفاوت، در هواداري از رضاخان و          رغم برنامه   ، كه به  »ياليستسوس«و  » تجدد«

ي پايگاه سياسي او با هم متحد شده بودند، طرح الغاي سـلطنت قاجاريـه و                رتقاتمايل به ا  
استقرار نظام جمهوري در كشور را در يك مقدمه و سه ماده تنظيم كرده، با قيد فوريت بـه                   

سـه  . ب در مجلس به معرض آراء عمومي گذاشته شـود         مجلس ارائه نمودند تا ضمن تصوي     
: تبديل رژيـم مـشروطيت بـه جمهوريـت، مـاده دوم           : ماده اول : ماده مزبور بدين شرح بود    

اختيار دادن به وكلاي دوره پنجم كه در مواد قانون اسـاسي، موافق مصالح مملكت و رژيم                
ي آراء عمـومي، مجلـس           پس از معلـوم شـدن نتيجـه       : نظر نمايند؛ ماده سوم    جديد تجديد 

  .شوراي ملي تغيير رژيم را اعلام كند
 نمايندگان هوادار رضاخان براي تغيير قانون اساسي مشروطيت، و الغاي سـلطنت             طرحِ

ي نماينـدگان فراكـسيون       قاجاريه جهت استقرار رژيم جمهوري، در پي مخالفت سرسختانه        
 ائـتلاف نهـاد   بـه همـراه   2هـار االله سيدحسن مـدرس و ب       اقليت مجلس پنجم به رهبري آيت     

در روز دوم   . روحانيت و بازار به عنـوان متحـد سـنتي روحـانيون، بـه شكـست انجاميـد                 
بيني نمايندگان هوادار رضاخان مقرر بود طرح جمهوري بـا   ، كه بنا به پيش  1303ن  فروردي

ي مـردم پايتخـت بـه تأسـي از            رأي اكثريت نمايندگان در مجلس به تصويب برسد، تـوده         
لفت روحانيون با نفوذ فراكسيون اقليت مجلس، با تجمع گسترده در مقابـل مجلـس در                مخا

 و بـا شعــار مـا ديـن نبـي            3،در آن روز  » ميدان جنگ «بهارستان يا به تعبير دولت آبادي       
مخالفت با رضاخان و اعتراض به آن طـرح          گسترده به  خواهيم، چنان   جمهوري نمي / داريم

جلس عقيم ماند و رضاخان هم به تـسليم در برابـر افكـار    برخاستند كه تصويب طرح در م     
اي بـر     عمومي و انصراف كلي از تغيير نظام سلطنت مشروطه به جمهوري و انتشار اعلاميـه              

                                                            
 .452علمي، ص: ، تهران2، ج ايراناريخ بيست سالهت، )1380( حسين مكي، .1

 زمـان  آن دموكرات بـود، و در     حزب شاخص اعضاي از و »ترُشيز« ي بهار در اين دوره مجلس، نماينده      .2
 .داشت تن بر روحانيت لباس

 .356كتابفروشي ابن سينا، ص: ، تهران4ج ،يحيي حيات، )1331( يحيي دولت آبادي، .3
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ضد آن طرح وادار شد و به استعفاي ـ البته تاكتيكي و موقتي ـ او از رياست وزرائـي نيـز     
در ديوان اشعار خود چنين تـصوير كـرده         ، بهار اين واقعه را      )1303 فرورديـن 8(. انجاميد
  :است

  1ل بر او آجر پرانـدنـدبه جاي گُ  رضاخان را به جاي خود نشاندند
از رجال سياسـي شـاخص و تأثيرگـذار آن          ) مخبرالسلطنه(خان هدايت     به روايت مهديقلي  

دوره، رضاخان پس از گفتگو با برخي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس در همان روز               
حـالا كـه ملـت      «:  در بهارستان، اعلام كـرد     1303 فروردين   2تراض مردم پايتخت، در     اع

 او پـس از بازگـشت از ملاقـات آيـات            2.»موافق نيست، من از جمهوري صرف نظر كردم       
ي   اي اظهار كرد كـه وظيفـه        ي قم، با انتشار اعلاميه      ي علميه   عظام و علماي طراز اول حوزه     

لت نيـست و هـدف او از آغـاز، حفـظ عظمـت اسـلام و                 هاي م    مخالفت با خواسته   ،دولت
خـواهي در كـشور و        استقلال ايران بوده و براي غلبه بر بحران ناشي از جريـان جمهـوري             

 و به علماء هم توصيه نمـوده        ،جلوگيري از ايجاد فتنه و آشوب، طرح جمهوريت را متوقف         
ايجاد حكومت ملي   است او را در تحقق هدف مقدس استحكام بخشيدن به اساس ديانت و              

 بهار نكات دقيـق آن      3.ياري كنند و در رفع مانع ترقي كشور يعني احمدشاه قاجار بكوشند           
رضـاخان بـا     «4.دانـسته اسـت   » دليل بر هوش و ديپلماسي كامل سردار سـپه        «اعلاميه را   

ي سنتي مشروعيت پادشـاهان   انتشار اين اعلاميه در واقع برگشتي كرد به همسويي با نظريه   
اين اعلاميه،  . ر، كه مبتني بر مفهوم اتحاد ميان دولت و روحانيت براي حفظ اسلام بود             قاجا

ي تاج و تخت به ذهن رضاخان راه يافته و بدين             ي آن بود كه داعيه      در واقع نخستين نشانه   
  5».قرار، اولين حركت به سوي اعتبار بخشيدن به پادشاهي آينده خويش بود

                                                            
، 376ـ ـ382تـوس، صـص   : ، تهـران  1 چهرزاد بهار، ج     كوشش، به   اشعار ديوان،  )1380( محمدتقي بهار،    .1

 .»جمهوري نامه«ي  نامههجو

 .367زوار، ص: ، تهرانخطرات و خاطرات، )1375(خان هدايت،   مهديقلي.2

 .368 همان، ص.3

اميـر كبيـر،    : ، تهران 2، ج قاجاريه انقراض : ايران سياسي احزاب مختصر تاريخ ،)1371( محمدتقي بهار،    .4
 .63ص

 كرونين استفاني: در ،»سپه سردار خان رضا رسيدن قدرت به و خواهي جمهوري مدرس،« مارتين، وانسا .5
فـر،    مرتـضي ثاقـب     ، ترجمـه  شاه رضا زمان در جامعه و دولت: نوين ايران گيريشكل و رضاشاه ،)1387(

 .105جامي، ص: تهران
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 سياسي احزاب، محافل  برخي ر كشور؛ ديدگاه  ضرورت استقرار نظام جمهوري د    
  آن  مدافعان و

در جريان طرح جمهوريت، تجددطلبان و نمايندگان طرفدار يا مخالف، به ويژه روحانيون،              
تجـددگرايان بـا    . هر كدام با رويكردي كاملاً متفاوت در ارتباط با آن طرح موضع گرفتنـد             

كوشيدند بـا     اي اصيل خود، با جديت مي     ه  اعتقاد به ناكامي نهضت مشروطه در تحقق آرمان       
هـاي بنيـادي در        دگرگـوني  1پديدآوردن تركيبي از نمايندگان هوادار اصلاحات در مجلس       

هاي سياسي    ساختار سياسي كشور ايجاد كنند تا حاكميت متمركز ملي را كه عمدتاً در نظام             
را از شر ناكارآمدي    كشور  «گونه    يافت، مستقر نمايند، و بدين      مبتني بر جمهوريت تجلي مي    

عرضه و نيـز نخبگـان و نهادهـاي فرسـوده             نظام مشروطه، پراكندگي قدرت و پادشاهي بي      
ه ويـژه  هاي سياسي پس از جنگ جهاني اول، ب       با توجه به تغيير و تحولات نظام       2».برهانند

ي استقرار دموكراسي سياسي در كشورهايي بـا           تمايل فزاينده  خواهي،  موج فراگير جمهوري  
هاي جمهوري در برخي از كشورها نظير         گيري رژيم   ختار نظام سلطنتي در اروپا و شكل      سا

 نظـام جمهـوري شـكل       را بـر آن داشـت كـه       آلمان، اتريش و تركيه، غالـب تجـددگرايان         
هـاي     علـي دشـتي كـه در سـرمقاله         3.ناپذير حاكميت در سراسر جهان خواهد بـود         اجتناب
ي مدنيت غرب و آشنايي مردم با تمدن و ترقـي            همواره در اشاعه  » شفق سرخ «ي    روزنامه

توليد انقلاب افكار و تهيـيج روح و بيـداري          «كوشيد و با زباني تند و نافذ در پي              اروپا مي 
ي  هاي سياسي پس از جنـگ جهـاني اول و تجربـه     با توجه به تحولات نظام  4،بود» جامعه
 جمهـوري را    پايي نظام هاي جمهوري در برخي كشورهاي جهان غرب، بر         گيري رژيم   شكل

كشور ما را سردار سپه بـه       «: دانست  ناپذير سياسي براي ايران مي    اساساً يك ضرورت گريز   
ما را  ... بلكه جمهوريت يكي از تقاضاهاي زمان ما است       . ..كند  سوي جمهوريت رهبري نمي   

 ...دهـد   ي تركيـه جـوان بـه سـوي جمهوريـت سـوق مـي                افق گلگـون روسـيه و منظـره       
تجربيات آنان است كه ايران     ... ي بزرگ جهان، آلمان و اتريش جمهوري شدند       ها  امپراتوري

  5.»آورد را بر سر شوق مي
                                                            

 سياسـي  نظـام  تغييـر  مكانيـسم  و قادر بـود نـوع     كشور سياسي ي  هترين نهاد و قو      به عنوان مهم   ؛ مجلس .1
 .كند را مشخص مملكت

 .297ـ 298صص ايران، در دموكراتيك نظم نابساماني هايريشه: جمهوري و مشروطه .2
 .334 ـ336صصهمان،  .3
 .76كمال، ص: ، اصفهان3، جايران مجلات و جرايد تاريخ، )1364( محمدصدر هاشمي، .4
 هوشيار،.  م  ، ترجمه ايران مشروطه انقلاب ي  درباره مقاله سه،  )1357( ايرانسكي،. تريا، س ويچ، و   پاول.  م .5

 .167هاي جيبي، ص شركت سهامي كتاب: تهران
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ـ اجتماعي حزب تجدد، جـدايي ديـن از   ي سياسي   هاي برنامه صهترين مشخ از اساسي
بـدون  .  و بخشيدن يك ماهيت سكولار و غيرديني به نظام حاكميـت كـشور بـود               1سياست

 تلاش براي استقرار نظام جمهوري در كشور، حذف ديـن           ،آن حزب ترديد از اهداف اصلي     
. و روحانيون از ساختار قدرت سياسي و كاهش تدريجي نفوذ اجتماعي رهبران مذهبي بود             

هـاي    حتي برخي رجال سياسي آن دوره، طرح جمهوريت را در حداقل وجوه و مشخـصه              
متيـازات اشـرافي نيـز ارزيـابي         نفي و تقبيح اصول و ا      اشرافيت،آن، به عنوان اقدامي عليه      

هـاي     يعني آن جنبش در پي كاهش اعتبار سياسي اشرافيت بوروكراتيك، خاندان           2اند،  كرده
حكومتگر، نخبگان سنتي و رجال فاسد و ناكارآمد در ساختار حاكميـت نظـام مـشروطه،                

 ـ            ه كـارگيري و تقويـت      كاهش تسلط آنان بر نظام اجتماعي و اقتصادي كشور، خواسـتار ب
  .پرسـت، صالح و با كفايت در تمام سطوح قدرت و حاكميت بود ال ملي، وطنرج

خواهي در ايران، برخي محافل سياسي ايرانيان و نـشريات                 همزمان با جنبش جمهوري   
زاده در    به مديريت حـسين كـاظم     » ايرانشهر«ي    فارسي زبان خارج از كشور، به ويژه مجله       

 ـ         برلن، با انتشار مقالات و نوشتاره      د و  ا لزوم استقرار رژيم جمهوري در كشور را تبليغ كردن
 در يكـي از سـر   ي مزبـور  مجلـه .  سياسـي ـ ادبـي پرداختنـد     به نفع آن جنبش به فعاليت

: هاي خود، ديدگاه و خواست اصلي اكثريـت مجلـس پـنجم را چنـين مـنعكس كـرد                    مقاله
 حكـومتي  نظـام  ينبهتر حكومت، جمهوريِ شكل جديد، دوران اين در كه نيست ترديدي«

 بايـد  ولـي  نـداريم،  خـواهي   جمهـوري  هـاي   شايستگي به نسبت ترديدي چند هر. باشد  مي
 يـك  بـراي  اسـت  اي وسيله بلكه نيست، هدف خود خودي به خواهي  جمهوري كه بپذيريم
 انقـلاب  يـك  بـه  هـا   توده هدايت خاطر به روحاني استبداد و سلطنت نابودي: بالاتر هدف

 مقيم برلن در يك گردهمايي تدارك ديده شـده، ضـمن ابـراز انزجـار                 ايرانيان 3.»اجتماعي
خود از تداوم سلطنت قاجاريه، برپايي نظام جمهوري در كشور را از مجلس و دولت ايران                

طلـب هـوادار او كـه سـعي            برخلاف احمدشاه قاجار و عناصـر سـلطنت        4.خواستار شدند 
                                                            

 .153 ص،ايران بين دو انقلاب .1

فردوسـي،  : ، به كوشش بهمن دهگان، تهرانشاه احمد سقوط اسرار،  )1362( صفوي،   زاده  اصغر رحيم    علي .2
 .41ـ42صص

 ؛257ـ   258 صص ،)1303 بهمن   13( ، روزنامه ايرانشهر،  »جمهوريت و انقلاب اجتماعي   «زاده،   كاظم.  ح .3
 .166ايران بين دو انقلاب، ص: به نقل از

اميـر كبيـر،   : ، تهـران تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق         ،  )1364( عبدالهادي حائري،    .4
 .187ص
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سـو و بـسيج كننـد، برخـي      ح هـم ي قم را بر ضـد آن طـر   ي علميه   كردند علماي حوزه    مي
الدوله، ضمن تلاش جهت همراهي با آن جنبش،          ي قاجار، همچون عين     شاهزادگان برجسته 

   1.اي از رضاخان خواستند كه در ايران رژيم جمهوري برقرار كند طي عريضه
  

   جمهوريت طرح با پنجم مجلس روحانيون و بهار مخالفت دلايل
روز جنبش جمهوري خواهي در كشور را ناكـامي نهـضت           هاي ب   بهار برخي از علل و زمينه     
مـت و رجـال سياسـي در حـل          هاي اصيل خـود، نـاتواني حكو        مشروطه در تحقق ارزش   

ختلف، فقـدان   هاي م    ايجاد اصلاحات در عرصه    هاي موجود كشور،    ها، رفع نابساماني    بحران
مـانع دوام   تـرين      كه مهـم   تلاف و خودخواهي سياسيون و احزاب     اخدولت مقتدر مركزي و     

 دلايـل مخالفـت بهـار بـه عنـوان يكـي از              2.شمارد  ، بر مي  ها و تداوم اصلاحات بود      دولت
ي فراكـسيون اقليـت مجلـس پـنجم بـا طـرح جمهوريـت                 روحانيون و نمايندگان برجسته   

ها   هاي متنوعي داشت، كه آن      خان و استقرار نظام جمهوري در كشور، وجوه و مشخصه           رضا
  : ان بررسي كردتو را در اين موارد مي

 حـذف  و ايـران  سـنتي  ي جامعـه  در سـكولار  و غيردينـي  حكومت برپايي از ـ ترس 
 اجتمـاعي  نفـوذ  و اعتبـار  اضـمحلال  و كاهش ،سياسي كشور  قدرت ساختار از روحانيون

 و حـضور  لـزوم  به بود، و  روحانيون كسوت در خود بهار ،زمان آن در كه  آن ويژه به آنان،
 اعتقـاد  كشور اجتماعي و سياسي ساختار و حاكميت نظام در يونروحان و دين نقش ايفاي
  .داشت

 سياسـي  سـاختار  در رضـاخان  ي  فزاينده گيري  قدرت از شديد نگراني و ـ ناخرسندي 
 سـلطنت  اسـتقرار  نهايت در و حاكميت نهادهاي بر اش اقتدارگرايانه تسلط و كشور متزلزل

 متمم ي  ماده چندين زيرا. دانست  مي مشروطه اساسي قانون مغاير را آن بهار كه او، بلامنازع
 ذكـور  اعقـاب  و خانـدان  در را ايـران  ي  مـشروطه  سلطنت استمرار صراحت، به قانون، آن

  .بود  منحصر كرده قاجار شاه محمدعلي
 سـلطنت  نظـام  تـداوم  بـر  اصـرار  و مشروطيت اساسي قانون حفظ ضرورت از دفاعـ  

   مشروطه
                                                            

 حـسن    ترجمـه ،هـا  برآمدن رضاخان برافتـادن قاجـار و نقـش انگليـسي      : ايران،  )1377( سيروس غني،    .1
 .330ص نيلوفر، : كامشاد، تهران

 .30ص، 2ايران، ج سياسي احزاب مختصر تاريخ .2
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 جنـبش  بـا  موافقـت  و طـرح  آن از پـشتيباني  با نگلستانا دولت اينكه بهار به  ـ اعتقاد 
 تمـايلات  و اهـداف  ايـران،  در وابـسته  رژيـم  يك استقرار با بود درصدد خواهي، جمهوري
  . كند تأمين را خود استعماري

كار فراكسيون اقليت مجلس با طرح،        علت اصلي و راهبردي مخالفت روحانيون محافظه      
يوستگي جمهوريت با سكولاريسم و حذف روحانيون از        در حقيقت، نگراني عميق آنها از پ      

روحانيون طرح جمهوريـت  . ساختار قدرت سياسي كشور و كاهش نفوذ اجتماعي آنان بود      
هاي افراطـي رضـاخان و تجـدد طلبـان مـدافع او بـراي                 ي سياست   ترين مؤلفه   را شاخص 

 و روحـانيون از  دانستند و معتقد بودند حـذف ديـن       ي سنتي ايران مي     غيرديني كردن جامعه  
ساختار سياسي و اجتماعي كشور، پيامـد قطعـي و بلافـصل اسـتقرار نظـام جمهـوري در                   

خواهي در ايران، با سقوط       گيري جنبش جمهوري     از شكل  پيشچندي  . مملكت خواهد بود  
هاي جمهوري با مـاهيتي       هاي سياسي سنتي در برخي كشورهاي مسلمان منطقه، رژيم          نظام

ار يافته بود، كه پيامد بلافصل آن هم به پيروي از جهان غرب، ايجـاد               اساساً سكولار استقر  
 ديني و كاهش نفوذ سياسي ـ اجتمــاعي   وسيع با هدف تضعيف نهادهاي سنتي،اصلاحات 

ي تأسيس رژيم جمهوري در تركيـه و الغـاي نهـاد              اساساً تجربه . دين و رهبران مذهبي بود    
 بـه   1924مـارس    / 1302در اسفند   » كمصطفي كمال آتاتر  «خلافت در آن كشور توسط      

نـشين شـوروي و نيـز در سـوريه، لبنـان و برخـي                 هاي مـسلمان    عنوان الگو در جمهوري   
كشورهاي مسلمان شمال آفريقا بلافاصله تكرار شد و احتمال داشت چنان اقدامي در ايران              

لهام رضاخان  ترين منبع ا   مهم تركيه در رسد، آتاترك   كه به نظر مي      كما اين  1.هم صورت گيرد  
علت اصلي مخالفت روحانيون با طرح      رو،    از اين  2.در برپايي رژيم جمهوري در كشور بود      

 رخدادهاي سياسي برخي كشورهاي اسلامي منطقه در آن         توان با توجه به      مي جمهوريت را 
البته رهبران مذهبي و روحانيون مجلس از تضعيف پيونـدي كـه از             . زمان، نيز ارزيابي كرد   

 ايجاد شده بود، شيعه ر بين نهاد سلطنت و بخشي از علمايومت صفويه به بعد، ددوران حك 
بيم داشتند و معتقد بودند با تغيير نظام سلطنت به جمهوريت، امكـان آسـيب بنيادهـاي آن                  

ي مـشروطه،     ي دوره   علاوه بر اين، غالب علماي شيعه     . پيوند تاريخي افزايش خواهد يافت    
ها بودند، اعتقاد داشـتند كـه         براي حكومت » مطلقه«و  » شروطهم«كه تنها قائل به دو شكل       
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 1.حكومت مشروطه به اصول و مباني سياسي دين اسلام قرابـت و نزديكـي بيـشتري دارد                
جديت روحانيون مخالف رضاخان در صيانت از قانون اساسي و سلطنت مشروطه، در واقع              

 تمـام   شـان بـه اعتقاد  بنا   بود، كه    هاي رضاخان   طلبي   براي مهار جاه   هاترين توجيه آن    اساسي
مجلس شوراي ملي، احزاب و       نهادها و دستاوردهاي جنبش مشروطيت همچون انتخابات،        

توجهي، تعرض و سركوب قرار داده بود و بـا تمـايلي فزاينـده بـراي        مطبوعات را مورد بي   
اش  تمركز تماميت قدرت سياسي كشور در دسـت خـود و اسـتقرار سـلطنت اقتدارگرايانـه           

هـا چـون قـدرت سياسـي رضـاخان را فاقـد مـشروعيت دموكراتيـك                   آن. كرد  تلاش مي 
 از قـانون    2دانستند و از بازگشت استبداد در قالـب جمهوريـت سـخت بيمنـاك بودنـد،                 مي

  .اساسي و نظام سلطنت مشروطه با جديت دفاع كردند
م از نظـا  ) 1301 مهـر    12، پنجشنبه   148ي    جلسه(مدرس طي نطقي در مجلس چهارم       

: مشروطيت، قانون اساسـي مـشروطه و جايگـاه مجلـس در آن نظـام، چنـين دفـاع كـرد                
خلاف مـشروطه و قـانون        را برداشت و هر سلطاني كه بر      ] شاه[مشروطه، محمدعلي ميرزا    «

داريم و هر سلطاني كـه        مي  مخالفت كند، او را بر    ] مجلس شوراي ملي  [اساسي باشد و با ما      
 ضـمن   4ي مفصلي خطاب به احمدشـاه        مدرس در نامه   3.»تيممطيع ما باشد، ما مطيع او هس      

انـد و     اش در تأييد سلطنت شاه همواره كوشـيده         مسلكان سياسي     اذعان به اين كه خود و هم      
در آن خصوص از هيچگونه فداكاري دريغ نورزيده و نخواهند ورزيد، در مورد تغيير رژيم               

د كه اگر هدف تغيير رژيم صرفاً سياسي كشور از سلطنت به جمهوريت به صراحت متذكر ش 
انتقال سلطنت از احمدشاه به شخص ثالثي بود و جابجايي در قدرت سياسي تنها در سـطح    

ي انتظام    ليكن چون تغيير رژيم را بر هم زننده       . كرد  داد، با آن مخالفت نمي      سلطنت روي مي  
داند كـه     انتقامي مي ي    و بزرگترين ضربه    اني دوام جامعه  اركان حيات ملي، معادل اختلال مب     

ي ايران وارد خواهد آمد، و بنيادهاي ساختار بازرگاني، اقتصادي و معيـشت    بر پيكر جامعه  
رو به مبارزه و مخالفت با آن برخاسته  ايلياتي مملكت را واژگون و نابود خواهد كرد، از اين   

  5.است
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سلطنت قاجاريه، در واقع، مدرس اگرچه خود را پايبند به قانون اساسي مشروطه با قيد         
كرد، ليكن  اش در مجلس تأكيد مي دانست و بر سوگند وفاداري خود در ابتداي نمايندگي مي

دانست، بلكه معتقد بـود       او قانون اساسي مشروطيت را وحي آسماني و غير قابل تغيير نمي           
ي خواست مردم است و بنا به اراده و مصلحت مـردم يـا اقتـضاي زمـان،                    نتيجه ،آن قوانين 

پذيرش برپايي نظام جمهوري واقعـي در كـشور، هـيچ           . بليت و مجال تغيير خواهد يافت     قا
بحـث و تحليلـي پيرامـون سـطح ارتبـاط           وي   چون   مشكلي را براي مدرس در برنداشت،     

هاي جمهوري و مشروطه با اصول و مباني سياسي نظام اسلامي نداشته است، به نظـر                  رژيم
يت را با الگوها و مباني سياسي اسـلام سـازگارتر      رسد در مقايسه با جمهوري، مشروط       نمي

  1.دانسته باشد
كه بهار علت مخالفت مدرس با آن طرح را نـه تمايـل او بـه تـداوم سـلطنت                      چنان    هم

كه بدبيني او نسبت به رضاخان به عنـوان         بلاحمدشاه و اعتقادش به لياقت وي در سلطنت،         
ي مخالف آن طـرح      ترين نماينده   ص مدرس به عنوان شاخ    2.دانست  رئيس جمهور آينده مي   

اعلام كرد كه با نظام جمهوري واقعي مخالف نيست و اگر نامزد رياست جمهوري در ايـران        
مدرس بر اين باور بود كه      . كرد  بود، يقيناً با او موافقت مي     » خواه و ملّي    آزادي«يك شخص   

و نظـام پارلمـاني      دموكراسـي    ،ي مردم   جمهوريت رضاخان در ماهيت خود نه تنها بر اراده        
هـا جهـت      ي تمايـل آن      و نتيجه  ،ها  انگليسي» تحميلي«واقعي مبتني نيست، بلكه جمهوري      

كـه دولـت      تـر ايـن     تأسيس يك رژيم دست نشانده و وابسته در ايران است و از همه مهـم              
 قصد داشت با برپايي رژيم جمهوري در ايران، از احمدشاه به دليل مخـالفتش بـا                 ستانانگل

 بهار در ذكـر     3.بگيرد» انتقام«هاي آن دولت       و برخي ديگر از خواست     1919رارداد  انعقاد ق 
خواهي نوشته است كه نهضت مـشروطه بـا           تفاوت بين نهضت مشروطه و جنبش جمهوري      

حمايت علما و روحانيون طراز اول مملكت، بر ضد پادشاهي مستبد و دربار و دولتي فاسد                
كومت مشروطه و قانون اساسي مشروطيت بـود و         برپا شد، ليكن، طرح جمهوري بر ضد ح       

ي   طلبانـه   هاي جاه   بدون برخورداري از تأييد و حمايت روحانيون، تنها در راستاي سياست          
  4.ي او پديد آمده بود رضاخان و با هدف استقرار سلطنت مطلقه

                                                            
مؤسسه خدمات  : ، تهران مدرس سياسي زندگي از تحليلي بررسي يك،  )1373( سيد صدرالدين طاهري،     .1
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  بـود، در آغـازِ     ي حكومت مقتدر مركزي     كه تشنه   خود معترف است با توجه به آن      بهار  
با شروع جنـبش     .گيري رضاخان به او نزديك و به خدمت به وي متمايل بوده است              قدرت

 امـا چـون او و   ،به حكم ظواهر، مفتون جمال جمهـوري شـده اسـت        خواهي نيز،     جمهوري
ي ديكتاتوري عظيمي را از پشت        اش، سرو كله    مسلكان سياسي   شمار از هم    معدودي انگشت 

الوقوعي كه آزادي را بـه مـرگ          و خطر قريب  خواهي ديدند     روپوش تجددطلبي و جمهوري   
مخالفتي كـه بـه قـول خـود         . نمود، درك كردند، به مخالفت با آن طرح برخاستند          تهديد مي 

ي وي بود، و مخالفت با        هاي فزاينده   طلبي  بهار، در حقيقت مبارزه با شخص رضاخان و جاه        
رم كه فكر و عقايـد      من اذعان دا  «:  بهار نوشته است   1.شد يك تفكر اجتماعي محسوب نمي    

 اما چون آن فكـر پختـه و ورزيـده    2»آلايش و پاك در آغاز كار، مؤسس جمهوري شد         بي
نبود و برپايي رژيم جمهوري در كشور اقـدامي آشـكار بـر ضـد نظـام و قـانون اساسـي                      

كه جمهوري رضاخان در آينـده بـه ديكتـاتوري او            آن  بيم آمد و از    مشروطيت به شمار مي   
ه با مدرس و فراكسيون اقليت مجلس پنجم، با آن طرح مخالفت كرد، چرا              منجر گردد، همرا  

 و 3»دندان شير داشتي مازندران بيرون خراميده، چنگال و  از بيشه«كه جمهوري رضاخان 
  .انجاميد به استبداد سياسي وي مي

بودن فكـر   » كودكانه«قابل تأمل است كه مشاوران رضاخان نيز، به نسنجيدگي و حتي            
ي تاريخ جمهـوري   علي دشتي نوشته است كه مطالعه    . اند  رژيم جمهوري اذعان كرده   برپايي  

هاي آلمـان، اتـريش، روسـيه و عثمـاني      روم و انقلاب كبير فرانسه، و نيز سقوط امپراتوري    
كرد اگر طرح برپايي نظام جمهوري   خيال ميكهچنان او را طرفدار نظام جمهوري كرده بود 

  و كـرد،  آزاديخواهـان از رضـاخان حمايـت و تبعيـت خواهنـد        در ايران مطرح شود، تمام    
اعتـراف  «: نويسد  بعدها چنين مي   اما   ،نمود   جمهوري ترغيب مي   رضاخان را به استقرار نظام    

و (در اين كار تمام آن كساني كه مؤسس اين فكر بودند            ... فكر، خام و نسنجيده بود     كنم  مي
 ما از فـرط خـامي       ...كانه به كار دست زديم    نقشه بوديم و كود     خام و بي  ) از جمله خود من   

كرديم كافيست نداي جمهوريت طنين افكند و سردار سـپه مقتـدر از آن حمايـت                  خيال مي 
مردم كه از دوران سلطنت قـاجار دلخوشي       . گرايند  كند، آزاديخواهـان همه بدين سـوي مي     

حتـي  . لـط درآمـد   هـا غ    ي حـساب    ولي در مقام عمل همـه     . شوند  آواز مي   ندارند، با ما هم   
   4.» روي گرداندندآزاديخواهان تندرو از ما
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فريبانه شعار جمهوريت را مطـرح كـرده، و           طلبانه و عوام    به باور بهار، رضاخان فرصت    
بهار در .  بوداش سلطنت بلامنازعي او جهت تأسيس  طلبانه طرح جمهوري نخستين گام جاه

هوادار اقليت مجلس و فـشارهايي      خواهي، به علت سانسور جرايد        زمان غوغاي جمهوري  
كـه از   » ناهيـد « ي  شـد، در روزنامـه      ها وارد مي    كه از طرف دولت رضاخان بر آن روزنامه       

مـسمطّي در   » يك شگرد مطبوعاتي  «مطبوعات طرفدار رضاخان و طرح جمهوري بود، با         
  ابيات غزلي را در    ،هاي آن جداگانه    ستايش جمهوري منتشر كرد كه كلمات آغازين مصراع       

ملاحظـه     با ادبياتي بي   ، بهار ،ابياتي از آن  در   1.دهند  فريبكارانه تشكيل مي   طرح آن نكوهش
ي آن طـرح، تـدارك        د هدف اصلي رضاخان از ارائه     نك ميطرح جمهوري را تقبيح و اعلام       

  : بسترهاي لازم براي استقرار سلطنت خويش است
  اصلاح وطن نيست كه جنگ استكاين صحبت           جمهـوري سـردار سپه مـايه ننـگ است

  لكت امروز جفـنـگ است        اين حرف دريــن مم  ي و آوازه جمـهـوري ايــرانـعلـمـ بـي
  2 و دشـمـن طمــَاع زرنـگ استرخبـ          مــا بي  درِ شـاهـيدر پرده جمـهـوري كـوبــد 

 اظهار كرد   بهار بلافاصله پس از شكست طرح جمهوري نيز، در يك قصيده به صراحت            
  : كنند و به او كه اطرافيان رضاخان او را به خلع احمدشاه از سلطنت تحريك مي

  بـه فرق خويشتـن آن تـاج بگـذار  بگوينـد از سـرِ شـه تاج بـردار
  هـاي ســرخ انــقـلابـي علامــت  نخستيـن بـار، سـازيم آفـتـابي

  ـابـيچو گشـتـي تـو رئيس انتـخ وري بود حرف حسابيكه جـمه
  3ود پـادشـاهي را ســزاواربـود خ داكـارـببـايـد گفت كاين مرد ف

آبادي و عبداالله مستوفي نيز بـه عنـوان رجـال             غير از بهار، كساني همچون يحيي دولت      
انـد،    خـواهي بـوده     سياسي و تاريخ نويساني كه خود شاهد فرآيند تكوين جنبش جمهوري          

ي رضاخان بـراي      طلبانه  اويز و نخستين اقدام جاه    همگي باور داشتند كه آن طرح،  تنها دست        
تغيير قانون اساسي مشروطه با هدف الغاي سلطنت قاجاريه و استقرار سلطنت خـود بـوده                

                                                            
: ، تهـران  چهار شاعر آزادي  ،  )1369(همو  :  نيز ؛39طرح نو، ص  : ، تهران بهار،  )1374( محمدعلي سپانلو،    .1

 .282نگاه، ص

 .»اينك غزل«و » مسمط موشّح «،374 ـ375، صص 1ج اشعار،  ديوان .2

 .»جمهوري نامه«، 376 ـ382 همان، صص.3
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آبادي از نمايندگان سرشناس مجلس پنجم نوشته است علت مخالفت برخي از              دولت. است
اجاريه به نفـع طـرح      نمايندگان مجلس با تغيير قانون اساسي مشروطيت و الغاي سلطنت ق          

از جمهوريت، ايـن بـود كـه آنـان          » تنفر عامه «جمهوري، علاوه بر درك و آگاهي آنان از         
زيرا آنها بر مبناي قانون اساسي مشروطه بـه         . ديدند  صلاحيت چنان اقدامي را در خود نمي      

دادنـد، در    نمايندگي مجلس انتخاب شده بودند و اگر به فسخ و تغييـر آن قـانون رأي مـي                 
آبادي در ادامه، ضمن بيـان        دولت. قيقت به فسخ وكالت و نمايندگي خود رأي داده بودند         ح

ي   اش از ماهيـت انديـشه       اساس بودن طرح جمهـوري، در ارزيـابي        اعتقاد خود مبني بر بي    
لات  بـا الهـام از تحـو       ،جمهوريت رضاخان تصريح كرده است كه مدافعان سياسي آن طرح         

 كه نخست، راه بـراي رياسـت جمهـوري نـاپلئون همـوار و      ،1789انقلاب كبير فرانسه در    
ي او تحقق يافت، با مطرح كردن ضرورت برپايي رژيم جمهـوري              سرانجام حكومت مطلقه  

ي محمـدعلي   گاه خانواده كوشيدند ابتدا قانون اساسي مشروطه را كه تنها تكيه  مي كشور، در
 براي استقرار سلطنت خـود بـود،        شان، و تنها مانع قانوني رضاخان       شاه براي تداوم سلطنت   

ملغي كنند و احمدشاه را از پادشاهي خلع نمايند، و اندكي پـس از انتخـاب رضـاخان بـه                    
اسـتعداد  «ي فراهم نبودن شرايط برپايي نظام جمهوري و فقـدان             رياست جمهوري، به بهانه   

   1.در ايران، او را به سوي سلطنت مطلقه سوق بدهند» جمهوريت
رضاخان به خوبي فهميده بود چون رفتارهاي تند او در            نوشته است كه   عبداالله مستوفي 

هـاي گذشـته، وي را بـه عنـوان فـردي              مقام وزارت جنگ و رئيس الوزراء در طي سـال         
شاه قاجار به جامعه معرفي كرده است، طـرح تغييـر             شاه و محمدعلي    مستبدتر از ناصرالدين  

اما برخـي از آزاديخواهـان      . نخواهد داشت سلطنت قاجاريه به پهلوي در بين مردم طرفدار         
باف و ساده لوح با اين تصور كه پس از استقرار نظام جمهوري در كـشور، بلافاصـله                    خيال
درنگ   ي حكومت در ايران نظير كشورهاي فرانسه و سوئيس و آمريكا خواهد شد، بي              شيوه

 ـ        با طرح جمهوري موافقت مي     لذا . دا خواهد كرد  كنند و آن طرح در بين مردم هم طرفدار پي
خواهان دوآتشه، خـود را بـه         تر اين است كه به دست آزادي        تر و طبيعي    تر و ساده    مناسب«

طلبان، تاج و تخت را تصرف و سلطنت          رياست جمهوري برساند، تا بعدها به دست سلطنت       
  2».ي خويش مستقر نمايد خانوادهرا در 
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 .584 ـ 585، صص3ج قاجاريه، هدور اداري و اعياجتم تاريخ يا من زندگاني شرح .2



   105رضاخان   » جمهوريت«موضع محمدتقي بهار نسبت به طرح 

 

او به پشتيباني دولـت انگلـستان از         مخالفت بهار با طرح جمهوري، باور        دلايلاز ديگر   
بهار به صـراحت اظهـار      . آن طرح در راستاي تحقق تمايلات استعماري خود در ايران بود          

ي نمايندگان مدافع رضاخان جهت تـصويب آن طـرح در مجلـس،               كرد كه هياهو و دسيسه      
 از طـرح     بـه بـاور بهـار، حمايـت دولـت انگلـستان            1.مورد موافقت دولت انگلستان است    

ارداد مهوري، محصول تغيير سياست خارجي آن كشور در ايران و پيامد عدم تصويب قـر              ج
 ضمن ناخرسندي شديد از تداوم سلطنت احمدشاه به دليل يعني دولت انگلستان.  بود1919

كرد در ايران حكومت مقتدر و البتـه دسـت    عدم موافقت وي با انعقاد آن قرارداد، تلاش مي 
بدست گيرد كه اهداف و منافع انگلستان در آن قـرارداد نافرجـام را   اي زمام امور را      نشانده

لازم به ذكر است كه بهار در روايت ديگري نوشته است كه بعد از شكست طرح                . تأمين كند 
هاي هوادار وي و اكثريت       جمهوري و استعفاي موقت رضاخان از رياست وزرائي، روزنامه        

بـه علـت مخالفـت بـا آن طـرح، مرتجـع و              مجلس، وكلاي فراكسيون اقليت را تهديـد، و         
 اين روايت اخير بهار، بيـانگر آن اسـت     2.پرست يعني طرفدار انگلستان قلمداد كردند       اجنبي

  .كه از ديدگاه هواداران رضاخان، دولت انگلستان مخالف آن طرح بوده است
هـا بـه      غير از مدرس و بهار، برخي از رجال سياسي آن دوره نيز بـه تمايـل انگليـسي                 

آبادي معتقد بود سفارت انگلستان در       دولت. اند  ي در ايران اشاره كرده    استقرار رژيم جمهور  
كه   نخست آن . كرد   طرح جمهوريت رضاخان را تأييد، حمايت و تبليغ مي         ،تهران به دو دليل   

شاه بـدون     با تصويب اين طرح در مجلس و برپايي رژيم جمهوري در ايران، سلطنت احمد             
خواسـتند    ها مـي    كه، انگليسي   دوم آن . شد  منفي احتمالي آن منحل مي    و تبعات   » كشمكش«

پس از تغيير قانون اساسي مشروطيت و انحلال سلطنت مـشروطه، بـا دخالـت در تـدوين                  
بـه ملـت در آن قـانون        » اختيـارات وسـيع   «قانون اساسي نظام جمهوري آتي، از اعطـاي         

د قانوني شوند كه منافع سياسي و       جلوگيري كنند و مانع از تصويب آن قسم از اصول و موا           
هـا تـصور      البته علاوه برآن دلايل، انگليسي    . اقتصادي آنها در ايران را محدود يا تهديد كند        

    3».اساس اغفالي خواهد بود براي روس بلشويك عنوان جمهوري بي«كردند كه  مي
 بـه بر خلاف ارزيابي مدرس، بهار و دولت آبـادي در مـورد تمايـل دولـت انگلـستان                   

وزيـر مختـار انگلـستان در ايـران از          ـ   4ورنسر پرسي ل  استقرار رژيم جمهوري در ايران،      
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 ـ1926  تا1921  شده تقرار نظام جمهوري در كشور دچار حيرت از تمايل رضاخان به اس 
 لـورن بـا     1».ها قرار گرفته است     در اين گام خود زير نفوذ روس      «و معتقد بود كه رضاخان      

اي بـه     گي ايران براي پذيرش رژيم جمهـوري، طـي تلگـراف محرمانـه            اعتقاد به عدم آماد   
ي   دهد كه به باور او دولت انگلستان بايستي با انديشه           ي انگلستان اطلاع مي     وزارت خارجه 

روطيت و ابقـاي نظـام      خواهي در ايران مخالفت كند و حفظ قـانون اساسـي مـش              جمهوري
برگزيـدن  «يير ناگهاني سلطنت مشروطه و    زيرا تغ . ي ايران را توصيه نمايد     سلطنت مشروطه 

ي پذيرفتن آن نيست، با خطرات ناشمردني داخلـي    كه كشور آماده  ] جمهوري[يك رژيم نو    
ي انگلـستان در پاسـخ بـه درخواسـت        البته وزارت خارجه   2»و خارجي همراه خواهد بود    

 داخلي ايـران و     ي  خواهي ايرانيان كاملاً مسئله     دهد كه جريان جمهوري     لورن، به او تذكر مي    
رضـا  [الوزراء ايـران      شما نبايد در اين مسأله دخالت و يا رئيس        «مربوط به ايرانيان است و      

 مهـديقلي خـان هـدايت نيـز در دو           3».گري تشويق كنيد    را به سود يا زيان جمهوري     ] خان
روايت متفاوت، هم به عدم تمايل سفير انگلستان به تصويب آن طرح در مجلس و مخالفت                

 به نارضـايتي و ناخرسـندي شـديد           تمركز قدرت در يك گروه و جناح سياسي، و هم          او با 
در حالي كه، به قول همان كنـسول،  .  از شكست آن طرح اشاره كرده است   كنسول انگلستان 

ها چندين ماه در تدارك خلع قاجاريه از سلطنت و اسـتقرار رژيـم جمهـوري در                   انگليسي
  4.دندايران و به قدرت رساندن رضاخان بو

: بهار در خصوص سياست شوروي سوسياليستي در خصوص آن طرح نيز نوشته اسـت             
ام و آنهـا      گفتگـو كـرده   ي رضاخان بارها با وزيـر مختـار شـوروي در ايـران                من درباره «

 و تعصبات مذهبي و دشمن خرافات و        5دوست و مخالف فاناتيزم     يك مرد وطن  رضاخان را   
ــرمايه ــوانين و تشخــصات و  س ــهداران و خ ــالف مداخل ــران   مخ ــور اي ــيس در ام ي انگل

هـاي    خـواهي كـه روزنامـه        در جريان جنبش جمهوري    كه  خصوص آن  و به    6»شناختند  مي
خواندنـد،    يعني هوادار انگلستان مي   » پرست  اجنبي«داخلي هوادار رضاخان، مخالفان او را       

هـاي    لحـن روزنامـه   . كـرد   حكومت شوروي نيز باور كرده و از دولت رضاخان حمايت مي          
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مسكو نيز همواره به نفع رضاخان سردار سپه و عليـه آيـت االله مـدرس و ديگـر مخالفـان                     
  1.رضاخان بود

خواهان از طرح جمهوري حمايت و استقبال         علي دشتي اذعان كرده است كه اگر آزادي       
آبادي    البته ارزيابي دولت   2.كرد  كردند، حكومت بلشويك شوروي نيز از آن پشتيباني مي          مي

باط با رويكرد و سياست شوروي بلشويك در قبـال آن طـرح، بـا ارزيـابي بهـار و                    در ارت 
آبادي نوشته اسـت سـفارت شـوروي بـا            دولت. دشتي در آن خصوص كاملاً متفاوت است      

ي اسـتقرار     كردند كه طـرح جمهـوري مقدمـه          و علناً تبليغ مي    هجديت مخالف آن طرح بود    
   3.سي مشروطيت استسلطنت استبدادي رضاخان و الغاي قانون اسا

  
  جمهوريت  طرح شكست از پس بهار سياسي نوشتارهاي
ي مردم پايتخت در مقابل مجلس        ي خود، براي انعكاس خبر اعتراض گسترده        بهار، به گفته  

، »قانون«ي    خان، در روزنامه    رضا» جمهوري مصنوعي « عليه   1303در روز دوم فروردين     
» غرض  بي«اي را به امضاي       ح جمهوري، مقاله  از جرايد طرفدار اقليت مجلس و مخالف طر       

منتـشر كـرد كـه سـكوت عمـدي جرايـد            ) احمدشاه(» كمك به شاه نالايق   «و ذيل عنوان    
ساز مردم را شكست و خبر آن روز را در            ي آن اعتراض سرنوشت     طرفدار رضاخان درباره  

هايي ضد آن     مخالفت همچون تهران،  تمام كشور انتشار داد و سبب شد در ديگر ولايات نيز          
  4. بروز كندطرح

ي بلنـد    منظومـه » ميـرزاده عـشقي   «پس از شكست طرح جمهوري، بهـار بـه همـراه            
 را عليه آن طرح و دسايس محافل سياسي و نمايندگان طرفدار رضاخان             5»نامه  جمهوري«

 ـ» قرن بيستم «ي هفتگي     آن منظومه در روزنامه   . براي تصويب آن در مجلس، سرود      ه بـه   ك
 انتـشـار  6 بـود، ي مخـالف جمهـوري   ترين روزنامه سختسرشد و  اداره ميمديريت عشقي   

ي   حقيقت كارنــامه و تاريخچـه      در«ي طولاني كه به قول مكي،         بهار در آن منظومه   . يافت
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كه به موافقت دولت انگلستان با دسايس نمايندگان           ضمن اين  1،»رود  جمهـوري به شمار مي   
ب آن طرح در مجلس اشاره كرد، جمهوري        جهت تصوي » سوسياليست«و  » تجدد«احزاب  

خوانـد و كـل رونـد جنـبش         » جمهوري بر ضد جمهـور    «و  » جمهوريِ زور «رضاخان را   
 مخالفت نمايندگان اقليت مجلس پنجم و مـردم  خواهي ـ با ذكر نام رهبران آن ـ    جمهوري

ت ضمن رسـوا كـردن دس ـ    «بهار در آن منظومه     . پايتخت با طرح را با جزئيات تشريح كرد       
ي ارتجاعي بـا   فكرانش را از مبارزه  اندركاران طرح جمهوري با ذكر نام و نشان، خود و هم          

شود كه اين عنوان      داند و با زباني ساده به مردم يادآور مي          عنوان مترقّي جمهوريت بري مي    
صدا بـا عـشقي، بـه قـدرت           او هم . گيري يك ديكتاتور    اي بوده است براي قدرت      فقط بهانه 

 بـه   2.»كنـد   در سرنگوني صفويه مقايسه مـي     ] افشار[ي نادرشاه     ن را با شيوه   رسيدن رضاخا 
، در مجمعـي از     »نامـه   جمهـوري «انگيـز و نيرومنـد        ي پرشور، هيجان   روايت مكي، منظومه  

زاده صفوي، رسـا      مانند عشقي، رحيم  ] مجلس پنجم [نويسندگان و گويندگان طرفدار اقليت      
 ـ. كوهي كرماني سروده شده بـود     ] و[ د مـصراع آن طبـع عـشقي و غالـب ابيـات آن از         چن

الشعرا بهار بود و آن را چنان هنرمندانه سروده بودند كه بر افكار عمومي تأثير شگرفي  ملك
نهاد و چنان زبانزد خاص و عام شده بود كه اكثر مخالفان طرح جمهوري، ابيـاتي از آن را                   

  3.در ذهن خود حفظ كرده بودند
هاي مستقل ميـرزاده عـشقي در         ديگر نوشتارها و سروده   و   ،»نامه  جمهوري«ي   منظومه

جمهـوري  «، »آرم جمهـوري «هـاي   مخالفت تند و كوبنده با طرح جمهـوري، يعنـي مقالـه     
، »مظهـر جمهـوري   «و اشعار   » جمهوري سوار «، مثنوي سياسي    »جمهوري نابالغ «و» قلابي

دو مـاه پـس از      موجب ترور عشقي در كمتر از        4،»تصنيف جمهوري «و  » نوحه جمهوري «
» نامـه   جمهـوري «ي   شـد كـه منظومـه       البته در آن زمان تصور مـي      . سرودن آن منظومه شد   

ي آنهـا   ولي پس از كشته شدن عشقي فاش شد كه سراينده         «ي ميرزاده عشقي است،       سروده
جمهـوري  « عنوان   با  ديگر و دو مقاله  » تصنيف جمهوري «عشقي   5.»الشعرا بوده است    ملك
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 ـبه مديريت عباس اسكندري» سياست«ي  ه، در روزنام»قلابي  از مخالفين طرح جمهوري  
 در مثنــوي .خوانــد» جمهــوري قلابــي«ن را جمهــوري رضــاخاو در آن  انتــشار داد، 1ـــ
ها قلمداد  ي انگليسي نيز، آن طرح را در كل توطئه  » تصنيف جمهوري «و  » جمهوري سوار «

  : كرد
  !ـد  دزد آمــــد، اي پلــيسدزد آمـــ    !ت انـگلـيسـو دس پاي جـمـهـوري
  مـردم، اين جـمهــوري قـلابــي است    هاي سـرخ و آبي است اين چه بيـرق

. . .  
  خودسري تدارك شد بر قياس جمهوري    تا تهيه در لندن شد اساس جمهوري
  2آمـــد و نمــود حـيـلـه بــا رنـــود    ارتجاع و استبداد در لباس جمهوري

  
   جمهوريت طرح با بهار مخالفت دلايل ارزيابي
كه علل مخالفت بهار با طرح جمهوري بررسي شد، در ادامه بـا ذكـر شـواهد از                    آنپس از   

اشعار سياسي او و آثار تاريخي معاصرانش، به توصيف و ارزيـابي ديـدگاه و بيـنش او در                   
  كه بيـانگر   شود  رداخته مي پارتباط با لزوم يا عدم ضرورت برپايي نظام جمهوري در كشور            

گاه مخالفت    برخلاف مدرس، كه هيچ   . اش است   ثباتي بهار در برخي رويكردهاي سياسي       بي
» الاسباب  ام«خود را با طرح جمهوري و شخص رضاخان تخفيف نداد و به تعبير مستوفي،               

مخالفت با جمهوريت و حتي پس از شكست حتمي آن طرح نيز، عامـل اصـلي ضـديت و               
ار در خصوص آن طـرح و لـزوم يـا عـدم ضـرورت                به 3مخالفت عمومي با رضاخان بود،    

استقرار نظام جمهوري در كشور مواضع و رويكردهاي متفاوت و البته متناقض و ناهمگوني             
اي كه چند سـال پيش از آن طرح، يعني در زمان حـبس در زنـدان                  بهار در قصيده   .داشت

 خطـاب بـه     سـروده بود، به صورت گفتگويي دروني بـا خـود،          1299رژيم كودتـاي سال    
  :احمدشاه گفته بود

  خاصه چو تو شـاه شـومِ بداختر    اي شـاه دگر فســانه شـد شـاهي
  آوردي و كـاشتـي  به هر معبـر    خاصه تو كه تخمِ فتنه را در ملك
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  وين تخـمِ پلـيــد را بـرون آور    بر كنَ ز بن اين گيــاه فـاسـد را
  1 برويــد و بـرآرد برزين خـاك    تـا  تخـمِ بزرگــوار  جمـهـوري

در مجلـس   ] كاشـمر [» ترُشيز«ي    آبادي، بهار هم در جايگاه نماينده       بنا به روايت دولت   
نگاران آن زمان، در شمار هشت نفر از          ترين روزنامه   پنجم و هم به عنوان يكي از سرشناس       

اي   در همان روزهاي نخست تكوين طرح جمهوريت، طي نامه        ،  رؤساي ارباب جرايد تهران   
تـرويج  « پايتخت، به منظـور    مطبوعات طرف از نمايندگي به كنند  از دولت آبادي تقاضا مي    

 مهديقلي خان هدايت    2.، براي مردم در مدرسه ناصري تهران سخنراني كند        »فكر جمهوريت 
نيز به صراحت، بهار را در شمار آن دسته از نمايندگان اقليت مجلس پـنجم كـه بـه طـور                     

از صـد   «: هدايت نوشته اسـت   . برد  رح مخالفت كردند، نام نمي    مشخص و با جديت با آن ط      
مدرس، مشيرالدوله، مستوفي،   : وجوه وكلا . نفر در تهران، نود نفر مخالف تغيير اساسي است        

آبـادي   زاده، كـازروني، زعـيم، علائـي و دولـت       الملك، مصدق، ميرزا هاشم حـائري       مؤتمن
  3».مخالفند

 ـ ثباتي ها و بي  هر چند ممكن است آن آشفتگي      ه ها در بينش و تكاپوهاي سياسي بهار، ب
 او باشـد    ناپذير و غيرخاضع و ياغي و بوالهوس        روح تربيت اذعان خود او، متأثر از حالات       

به هيچ قاعده و در تحت هيچ حكم و در برابر هيچ چيزي جـز تـشخيص فكـر خـود،                     كه  
ا صف قليل و قريب ي محيط، ب برخلاف منطق و قـاعده و هميشه تمايل داشت   خاضع نبوده 

:  پذيرفتني است كه آنها را در دو مقوله بررسـي و ارزيـابي كـرد               4.به مغلوبيت همراهي كند   
مـشي    ها در بينش و رويكردهاي سياسي بهار، و عدم اتخاذ خط            ها و تناقض    نخست، تزلزل 

ي نهـضت مـشروطيت از        ارچوب ايدئولوژي آزاديخواهانـه   هسياسي روشن و منسجم در چ     
رغـم    به  طلبي همچون بهار، كه       كار و در عين حال اصلاح       رانِ سياسي محافظه  سوي روشنفك 

هـاي    ها و سلطنت مشروطه، همگي به ضرورت تغييـرات و دگرگـوني             تمايل به حفظ سنت   
سياسي و فكري نوين و لزوم اصلاحات اجتماعي در آن زمان آگاه و معتقد بودند، اما هرگز 

زيستي ناآرام     پيامد هم   به تعبير قيصري،   . رهائي يابند  ئيگرا نتوانستند به تمامي از قيود سنت     
ي ادبيات سياسي ـ اجتماعي آن دوره در فضاي سياسي پـر تـنش     سنت و تجدد در عرصه
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طلبـان ايرانـي و كـل         منشأ بسياري تضادها و ويژگي فرد فرد اصلاح       «تاريخ معاصر ايران،    
 بهـار در برخـي رويكردهـاي        ثبـاتي    دوم، بـي   1.»طلبي در ايران بوده اسـت       جنبش اصلاح 

گونه ارزيابي كرد كه او در آغاز مبـارزات انقلابـي و تكاپوهـاي                توان اين   اش را مي    سياسي
هاي آرماني مبارزات توجه بيشتري داشت، اما وقتـي كـه در چنـدين                سياسي خود به جنبه   

 ـ               ات دوره نمايندگي مجلس به مبارزات سياسي و پارلمـاني پرداخـت، در ماجراهـا و التهاب
 با واقعيات سخت جامعه و مسائل و موازين سياست آشنا شد، به عنوان  وسياسي وارد شد،
اي حزبـي و تـشكيلاتي بـه مـسائل            ي حاكميت حضور يافت و به گونـه        دولتمرد در حوزه  

خواهي اوليه در ذهن و زبـان او، جـاي خـود را بـه                 سياسي جاري كشور نگريست، آرمان    
ر جملات راديكال به تعبيرات معتدل در اشعار او، بـر بخـش             سير تطو . عقلانيتي معتدل داد  

نـشان از تحـولات     كه  دهد،    اش گواهي مي    ها و رويكردهاي سياسي     قابل توجهي از انديشه   
  .ي انديشه و سياست دارد هاي تدريجي او در عرصه فكري و تغيير موضع

هـار در برخـي     ثبـاتي ب    ي ادبيات و تاريخ، به بي       برخي از پژوهشگران معاصر در حوزه     
 بهـار   يالـشعرا   كوب معتقد اسـت ملـك       زرين. اش اشارات قابل تأملي دارند      مواضع سياسي 

 خـوبي او از آزادي      گر بزرگ آزادي است و از شاعران بزرگ ايران هيچ كس بـه              ستـايش
ي قــصايد او آنچــه بــيش از هــر چيــز جلــوه دارد روح   و در همــهســخن نگفتــه اســت

در «بهـار   » ثبـاتي   دورنگي و بي  «و  » ترديد و تزلزل  «ت، از   داري اس   جويي و ميدان    پرخاش
» ثباتي و تزلزل و دورنگي   بي«پور نيز به      كه آرين    چنان 2.نوشته است » مسلك و در سياست   

بهار، آن شاعر بزرگ ايران و قهرمان سرسخت عهد آزادي و مشروطه كه از مبارزه با رژيم                 
احمـد، از نويـسندگان       آل    جـلال  3. كرده است  استبداد به يأس و بدبيني مفرط افتاده، اشاره       

ي مزبور    هاي روشنفكري و چپي دو دهه         كه تقريباً تمام گرايش     40 و   30ي    تأثيرگذار دهه 
ي بهار و برخي رويكردهاي سياسي او اظهار نظرهاي قابـل تـوجهي               را تجربه كرده، درباره   

ي اول آن،     سـت پـرورده   ي مـشروطه و د      روشـنفكر نمـودار دوره    «احمد، بهـار را       آل. دارد
ي  ي يـك دوره  ي نيهيليسم، روشنفكري خلاصه آخرين فرد روشنفكر پيش از ورود به دوره 

» غربـزده « و شـاعري     »نيهيليـسم  ظهـور  ي  ، دوره 1299ي پيش از كودتاي       تاريخي، دوره 
قلمداد كرد كه با تمايل بيشتري به سياست در سراسر حيات سياسي خويش سـرگرم بـزن                 
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ي   سي بود و بينش سياسـي و اجتمـاعي مـستقري نداشـت، و آخـرين نمونـه                 هاي سيا   بزن
البتـه  . نـشيند   شود و برِ دست حكومت مـي        روشنفكر كلاسيك بود كه جذب قدرت امر مي       

احمد به صورت تلويحي نيز اشاره كرده است كه برخاستن امثال بهار براي نزديكـي بـه                   آل
مستمسكي براي بقـا، بـراي      .  است جستجوي مستمسك «ها براي     محافل قدرت، تلاش آن   

شـود كـه     ي آل احمـد چنـين اسـتنباط مـي           از اين اشاره   1.»خلود و حتي براي بود و نبود      
ي  ي حـضور در عرصـه       بهار كه به عنوان رجـل سياسـي تجربـه          مانندروشنفكران سياسي   

ي   از حـوزه   شـان حاكميت را داشتند، به خاطر نگراني از حذف تدريجي و اجتنـاب ناپذير            
ي آنها ديگر شنيده نـشود      كه به موجب الزامات و مقتضيات زمان، صدا        ت سياسي و اين   قدر

كردند همواره     نفوذ سياسي، فكري و اجتماعي خود را از دست بدهند، سعي مي            و به تدريج  
  .ارتباط خود را با محافل و مراكز قدرت به نحوي حفظ كنند

 

                                                            
، زيـر نظـر     )ش .هـ ـ 1324ـ ـ1348 مقالات مجموعه( ادب و هنر امروز ايران     ،)1373( جلال آل احمد،     .1
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  نتيجه
و نمايندگان شاخص فراكسيون اقليت مجلـس       ملك الشعراي بهار به عنوان يكي از رهبران         

هـاي رضـاخان       طلبـي   ها و جاه    ي آن مجلس با خودسري      پنجم شوراي ملي، در طول دوره     
در آن مقطع، فراكسيون اكثريت مجلس پنجم، متـشكل از نماينـدگان احـزاب      . مخالفت كرد 

 تـداوم    رئيس الوزراء، بـا اظهـار نارضـايتي از         ؛مدافع رضاخان » سوسياليست«و  » تجدد«
حاكميت قاجاريه و مطرح كردن ضرورت تغيير قانون اساسـي مـشروطيت و تبـديل نظـام                 

 سياسي رضاخان و رياسـت جمهـوري    پايگاهرتقايسلطنت به رژيم جمهوري ـ با هدف ا 
. ـ طرح جمهوري را با هياهو به مجلس ارائـه كردنـد و در پـي تـصويب آن برآمدنـد     وي  

رون از مجلس و در فضاي سياسي متـشنج كـشور بـا             مطبوعات هوادار رضاخان نيز در بي     
ي جمهوريت را در جامعه ترويج دادند و با انتقاد صريح و گسترده از  تبليغات وسيع، انديشه

 . نظام سلطنت قاجاريه، از برپايي رژيم جمهـوري در كشور طرفداري كردند
بـه  چنـين    هم ي مجلس و    بهار در جايگاه يكي از روحانيون نماينده       ن شرايطي، در چني 

به اعتقاد بهار، طرح جمهوريـت      . عنوان يك روزنامه نگار سياسي، با آن طرح مخالفت كرد         
هـاي   ي ملـت نبـود و معطـوف بـه جنبـه      در ماهيت خود، اصيل و تجسم خواسـت و اراده     

سياسـي و اجتمـاعي در      دموكراتيك و الزامات نظام جمهوري واقعي و موجد نظم مطلوب           
ي رضـاخان و      نخـستين برنامـه   ،  يياز سـو   بـاور بهـار، آن طـرح،         بـه . شـد  كشور نيز نمي  

تجددطلبان مدافع وي جهت برپايي حكومـت غيردينـي و حـذف تـدريجي روحـانيون از                 
شـد، و    ساختار قدرت سياسي كشور و كاهش و اضمحلال نفوذ اجتماعي آنان محسوب مي            

موافقـت دولـت    اولين خيزش سياسي رضاخان و محافل طرفـدار وي ـ بـا    از سوي ديگر،
انگلستان ـ جهت تغيير قانون اساسي مشروطيت و الغـاي سلطنت قاجاريه با هدف بنيادي  

لذا بهار بر حفظ اصول قانون اساسي مشروطيت و تـداوم           .  بود اش  استقرار سلطنت بلامنازع  
البتـه،  . سلطنت مشروطه تأكيد و در مجلس و مطبوعات با تصويب آن طرح مخالفت نمـود              

ه موضع بهار در قبال طرح جمهوريت منفي بود، رويكـرد او نسبت بـه جنـبش                ك  رغم آن   به
خواهي، و بينش او در خصوص لزوم يا عدم ضرورت استقرار نظام جمهـوري در                 جمهوري

  .آن مقطع در كشور، در كل، غير منسجم، ناهمگون و متناقض است
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   مĤخذ و منابعفهرست 
  
 احمد گـل محمـدي و محمـد ابـراهيم فتـاحي،              ترجمه ،بين دو انقلاب  ايران   ،)1378 (،آبراهاميان، يرواند ـ  

  .ني: تهران
 .زوار: ، تهران)تاريخ ادب فارسي معاصر(از نيما تا روزگار ما  ،)1387 (،پور، يحيي ـ آرين

، 2 و 1ج ، )ش.  هــ  1324 ـ  1348مجموعه مقالات (ادب و هنر امروز ايران  ،)1373(آل احمد، جلال، ـ 
  . ميترا و همكلاسي: نيا، تهران شمس آل احمد، پـژوهش و ويرايش مصطفي زمانيزير نظـر 

  . خوارزمي: تهران ،1ج، در خدمت و خيانت روشنفكران، )1357 (، ــــــــــــ 
 مهـدي حقيقـت خـواه،        ترجمـه ،  جامعه و دولت در عصر رضاشـاه      : تجدد آمرانه  ،)1387(اتابكي، تورج،   ـ  

  .ققنوس: تهران
 شـركت : ، تهـران  1ج،  قاجاريـه  انقـراض : ايـران  سياسـي  احزاب مختصر تاريخ ،)1357(حمدتقي،  م بهار،ـ  

   .جيبيهاي  كتاب سهامي
  .كبير امير :، تهران2، جقاجاريه انقراض: ايران سياسي احزاب مختصر تاريخ ،)1371( ، ــــــــــــ 
 .توس: ، تهرانج، به اهتمام چهرزاد بهار2 ،ديوان اشعار، )1380 (، ــــــــــــ 
هوشـيار،  .  م  ، ترجمـه   انقلاب مشروطه ايران    سه مقاله درباره  ،  )1357( ايرانسكي،. تريا، س . و. پاولويچ، م ـ  

  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب :تهران
  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي:، تهران1، جمدرس در پنج دوره تقنينيه، )1367(تركمان، محمد، ـ 
 .اميركبير: ، تهرانتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، )1364(حائري، عبدالهادي، ـ 
 .امير كبير: تهران ،پنجاه و پنج، )2535(دشتي، علي، ـ 

 .كتابفروشي ابن سينا: ، تهران4، جحيات يحيي، )1331(آبادي، يحيي،  ـ دولت
  .فردوسي:  بهمن دهگان، تهران، به كوششاسرار سقوط احمد شاه، )1362(زاده صفوي، علي اصغر،  رحيمـ 
  . علمي:، تهرانبا كاروان حلّه، )1384(زرين كوب، عبدالحسين، ـ 
 .طرح نو: ، تهرانبهار، )1374(سپانلو، محمدعلي، ـ 
 .نگاه: ، تهرانچهار شاعر آزادي، )1369 (، ــــــــــــ 
  . كمال:، اصفهان3، جتاريخ جرايد و مجلات ايران، )1364(صدر هاشمي، محمد، ـ 
 مؤسسه خـدمات    :، تهران يك بررسي تحليلي از زندگي سياسي مدرس      ،  )1373(طاهري، سيدصدرالدين،   ـ  

  .فرهنگي رسا
  .اميركبير: ، به كوشش علي اكبر مشيرسليمي، تهرانكليات مصور عشقي، )1350(عشقي، ميرزاده، ـ 
 حسن كامشاد،  ، ترجمهها  انگليسيان برافتادن قاجار و نقش   خبرآمدن رضا : ايران،  )1377(غني، سيروس،   ـ  

  . نيلوفر:تهران
  .هرمس:  محمد دهقاني، تهران ، ترجمهروشنفكران ايران در قرن بيستم، )1383(قيصري، علي، ـ 
  ترجمـه  ،دولت و جامعه در زمان رضاشاه      :رضا شاه و شكل گيري ايران نوين      ،  )1387( استفاني، كرونين،ـ  

  جامي: فر، تهران مرتضي ثاقب
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 .زوار: ، تهران3، ج قاجاريهتاريخ اجتماعي و اداري دورهشرح زندگاني من يا ، )1388(ستوفي، عبداالله، مـ 
 . علمي:، تهران2، ج ايرانتاريخ بيست ساله، )1380(مكي، حسين، ـ 
ني نظـم دموكراتيـك در ايـران        هـاي نابـساما      ريشه :مشروطه و جمهوري  ،  )1381(ملائي تواني، عليرضا،    ـ  
  .گستره: ، تهران)1284ـ1305(

 شـركت  : سـيروس ايـزدي، تهـران     ، ترجمه استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران    ،  )1358 (. س .مليكف، ا ـ  
  .هاي جيبي سهامي كتاب

  .زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1375(، )السلطنه مخبر(خان  هدايت، مهديقليـ 
  ترجمه ،از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي     : اناقتصاد سياسي اير  ،  )1374( همايون كاتوزيان، محمدعلي،  ـ  

  .مركز: رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران محمد
  
  
  

 




